انترناسيونال ۳۸۰

هادي وقفي
کیفرخواستی علیه جمهوری اسلامی!
پرونده کهریزک، پرونده های دیگری را باز می کند!
جمهوری اسلامی بالاخره هفته گذشته مجبور شد کیفرخواستی را که امضای معاون دادستان نظامی تهران را بر خود دارد، بر علیه ۱۲ متهم پرونده کهریزک (۱۱ نفر نظامی و یک غیر نظامی باصطلاح اراذل و اوباش همکار نیروی انتظامی) صادر کند تا شاید بتواند نقطه ختمی بگذارد به پرونده ای که به سرنوشت ولایت فقیه و دستگاه امنیتی و آدمکشی تحت امرش گره خورده است. نظام اسلامی از ابتدای مطرح شدن پرونده کهریزک تلاش بسیاری کرد تا ابعاد پشت پرده آن و اسم آمرانی که دستور شکنجه ها، تجاوزها و کشتارها را صادر کرده و بعد خواستار آن شده بودند که گزارش خلاف واقع در توضیح علت مرگ جانباختگان نوشته شود، مخفی بماند. ابتدا تحت فشار جو اعتراضی موجود در جامعه و شکایت شکنجه شدگان و خانواده های جانباختگان و بدنبال یکسری دادگاههای نمایشی نام دو تن از مسئولان رده پایین نیروی انتظامی را بعنوان قاتل محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر معرفی کردند. بدون آنکه اشاره ای به اسم آمران شکنجه ها و تجاوزهایی کنند که در کهریزک صورت گرفته بود. و این به هیچ وجه کسی را قانع نکرد. کسانی که شکنجه شده بودند و خانواده جانباختگان کهریزک (که دو تن از آنان از خودی های رژیم محسوب می شوند) خواستار محاکمه قضات دخیل در این پرونده بودند و بالاخره تحت همین شرایط بن بست و فشار بود که چندی پیش عباس جعفری دولت آبادی مجبور شد از تعلیق قاضی مرتضوی (دادستان وقت)، قاضی حداد (معاون امنیت وقت دادستان) و علی اکبر حیدری فر (دادیاری که دستور انتقال متهمان به کهریزک را صادر کرده بود) خبر دهد. مقامات دستگاه قضایی ایران بعدها همواره به خبرنگاران گفتند که هیچ پرونده ای برای سه مقام قضایی مورد اشاره تشکیل نشده و در صورت ارجاع چنین پرونده ای، رسیدگی خواهند کرد! 
  در کیفرخواستی که در سازمان قضایی نیروهای مسلح تنظیم شده است، البته از اسم دانه درشت های پرونده کهریزک ــ بعنوان متهم ــ خبری نیست. اگر چه در آن از قاضی مرتضوی ــ که حتی بر اساس همین اندازه از اعترافات سردار "عزیز الله رجب زاده" فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و سرهنگ "روانبخش فلاح" رئیس بازرسی نیروی انتظامی تهران می بایست بعنوان متهم ردیف اول پرونده از او نام برده می شد ــ اسم برده شده است اما، بطور کاملا واضحی دستگاه قضایی جرأت نکرده است او را بعنوان متهم پای میز محاکمه بکشاند. در واقع، اسم قاضی مرتضوی هست، اما از خود ایشان خبری نیست! بر اساس همین کیفرخواست، سرهنگ روانبخش فلاح اعتراف کرده است که در پی تماس تلفنی سردار رجب زاده، فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ و بالاترین مقام متهم این پرونده، مأمور شده تا "به دستور دادستان عمومی تهران" گزارش خلاف واقعی را در مورد علت مرگ جانباختگان و عدم ضرب و شتم تنظیم و به امضای رئیس و پزشک زندان (دکتر فرهمند پور) برسانند که البته ایشان امتناع می کنند و سرهنگ کمیجانی رئیس زندان ناچار به "رامین پوراندرزجانی" ــ پزشکی که بعدها بطور مرموزی در خوابگاه محل خدمتش فوت کرد و دلیلش هم خودکشی اعلام شد ــ مراجعه می نماید که او هم امتناع می کند. ضمن آنکه مرتضوی و سایر مقامات دادستانی تهران هم در همین ایام مدام در گفتگو با رسانه ها اعلام می کنند که علت مرگ جانباختگان کهریزک مننژیت بوده است! سرهنگ روانبخش فلاح همچنین اعتراف کرده است که سعید مرتضوی به او گفته چنین گزارشی بلحاظ مصلحت لازم است و متن آن را خود مرتضوی برای او دیکته کرده است! 
در طول این کیفرخواست ۲۷ صفحه ای به اتهامات رده های دیگر نیروی انتظامی که هر کدام در ضرب و جرح و شکنجه متهمان دست داشته اند و همچنین به اتهامات متهم غیرنظامی این پرونده که با کمک به ایراد ضرب و جرح، شکنجه و تحقیر و توهین بازداشت شدگان دستورات مقامات مافوق را اجرا کرده اند، اشاره شده است. به اینکه زندانیان را همراه با تحقیر و توهین و شکنجه ساعتها از پا آویزان کرده اند. به اینکه بازداشتی ها را لخت کرده و با لوله پی وی سی کتک زده اند. به اینکه "استوار حسینی فر" یکی از زندانیان را در محوطه ای خارج از بازداشتگاه تا کمر در خاک دفن کرده و تا صبح روز بعد او را تنها و بدون حضور نگهبان در آنجا رها نموده است! استوار حسینی فر در اعترافاتش گفته است که این کار را بدستور رئیس زندان و برای ارعاب و ترساندن زندانی انجام داده است. به اینکه تمام زندانیان را در یک فضای ۶۵ متری نگاه داشته اند بگونه ای که  بسیاری از آنها بطور ایستاده شب را به صبح می رسانده اند و برای تمام زندانیان دو دستگاه دستشویی وجود داشته که یکی از آنها خراب بوده و زندانیان می بایست پابرهنه در آنجا تردد می کرده اند! اینکه ضرب و جرح و شکنجه زندانی ها با حضور رئیس زندان انجام گرفته و این به اعتراف تمام این متهمین، از سرتیپش گرفته تا سرهنگ و استوارش، "روال جاری" بازداشتگاه بوده است! کیفرخواست اشاره کرده است که غذای بازداشت شدگان دو وعده سیب زمینی کوچک و نصف نان بوده است که بسیاری از بازداشت شدگان به همین علت و نیز بدلیل جراحات وارده حاصل از ضرب و شتم از حال رفته و توانایی خود را از دست داده اند. و از اعترافات سرهنگ کمیجانی رئیس بازداشتگاه نقل کرده است که "آنجا بازداشتگاه نبود. کثافتخانه درست کرده بودند و روزانه دو تانکر آب در اختیار بازداشتگاه می گذاشتند و دو وعده غذا برای بازداشتی ها می فرستادند"!
 کیفرخواست دادستانی نظامی تهران در غیاب متهان ردیف اول این پرونده، بشرح ــ فقط ــ گوشه ای از وحشیگریها و جنایات صورت گرفته در کهریزک و سایر بازداشتگاهها و سیاهچالهای مرگ رژیم اسلامی پرداخته و در نهایت خواسته است با صدور حکم اعدام برای دو نفر از متهمان، حبس و شلاق و انفصال از خدمت و پرداخت دیه برای ۹ نفر و تبرئه یکی از آنها پرونده را خاتمه یافته اعلام کند! و تازه آینده همین احکام هم نامشخص است. تجربه نشان داده است که وقتی پرونده نورچشمی های حکومت به اینجا رسیده است، متهمان آن پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شده و به مناصب دیگری گمارده شده اند!
اما جمهوري اسلامي در مورد كهريزك هرچه بيشتر تقلا كرده، بيشتر پايش در گل گير كرده است. کیفرخواستی که در آن فرمانده نیروی انتظامی پایتخت دارد اعتراف می کند که دستور آدمکشی و بعد پرونده سازی برای انکار جنایات را از قاضی مرتضوی گرفته است و از مرتضوی هم نه تنها خبری نیست بلکه برای مصون داشتنش و به پاس خوش خدمتی هایش پستهاي ديگري براي او در نظر گرفته اند. ظرفیت وحشیگری و آدمکشی دستگاه جنایت جمهوری اسلامی و بی در و پیکر بودن این ساختار قضایی، و عادی و طبیعی بودن تصمیم برای آدمکشی نزد این باصطلاح مقامات در اين تلاشها بيشتر و بيشتر جلوي چشم قرار ميگيرد. در همين كيفرخواستها و دادگاههاي كذايي پاسداران و فرماندهان عرصه های مختلف سرکوب و کشتار حکومت دارند اعتراف می کنند که این شکنجه ها و کشتارها "روال جاری" بازداشتگاه بوده است، یعنی این روال جاری بازداشتگاه قبل از سال ۸۸ بوده است. یعنی قبل از وقایع خیابانی سال گذشته و اساسا از زمان تأسیس کهریزک، این شکنجه ها و کشتارها روال جاری بازداشتگاه بوده است. و یعنی اینکه این روال جاری تمام بازداشتگاههایی بوده است که این جانیان در آنها پرورش یافته اند، آدمکشی یاد گرفته اند، درجه گرفته اند و سرهنگ و تیمسار و فرمانده و قاضی و دادستان شده اند! چنین کیفرخواستی، به هیچ وجه اعلام ختم پرونده نیست! اعلام باز شدن پرونده جدیدی است. اینبار مستقیما با حضور مرتضوی و خامنه ای. پرونده کهریزک، پرونده اعدام ها، سنگسارها، شکنجه ها و تحقیرها و بی حرمت کردن های سی ساله این حکومت است. مردم ایران و هم اکنون دیگر تمام مردم جهان بخوبی می دانند که جمهوری اسلامی، یک ماشین سی ساله جنایت است. می دانند که سعید مرتضوی، قاضی حداد و حیدری فر و جانوراني امثال آنها، دستورات مقام های بالاتر از خود را که از خامنه ای و پسرش مجتبی تا احمدی نژاد و هاشمی و خاتمی و موسوی و صادق لاریجانی و محسنی اژه ای و غیره را در بر می گیرد، اجرا کرده اند. تمام این ایت الله های میلیاردر بطور مستقیم آدمکش پرورش داده اند تا دستوراتشان را مو به مو اجرا کنند. پرونده كهريزك را نه فقط بدون محاكمه مرتضوي نمي توانند خاتمه يافته اعلام كنند، بلكه اين سرنخ تمام جنايتات حكومت است كه گلوي حكومت را گرفته است. جمهوری اسلامی گمان می کند می تواند ۹ سال پرونده شهلا جاهد را کش دهد و زنی تنها و بی پناه را در چنگال قوانین زن ستیز و ضدانسان اسلامی خود اسیر کند و بر عکس، قاتلان میلیاردر فرزندان مردم را از دیده ها مخفی نماید و تلاش کند پرونده شان را هر چه زودتر و اتفاقا در فرصتی که هیاهوی پیرامون طرح هدفمند کردن یارانه ها بدست داده است، ماستمالی کند! نفس جنایات، شکنجه ها و تجاوزهای صورت گرفته در کهریزک یک مسئله است و پرداختن به موضوع جانباختگان مسئله ای دیگر. تمام اینها باید باز و بررسی شوند و نظام اسلامی میخواهد تمام اینها را ماستمالی کند! 
کیفرخواست دادستان نظامی تهران، کیفرخواستی است که پرونده کهریزک را همچنان باز نگاه خواهد داشت و پرونده کهریزک، پرونده های دیگری را باز خواهد کرد. پرونده محاکمه سی سال جنایات و پرونده سازی های مرتضوی، خامنه ای و کل دم دستگاه آخوندهای مفتخور و عقب مانده. این کیفرخواستی است علیه جمهوری اسلامی!*
